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  خواهي انتقادات لئو اشتراوس بر ترقي

  *امير محبيان

تبار آمريكايي در نقد خويش بر مدرنيته بر تعليم و تربيت ليبرالي نيز  لئو اشتراوس فيلسوف آلماني: چكيده

  .آورد انتقاداتي جدي وارد مي

ي نخبگان و است جامعه ليبرالي محصول تعليم و تربيت ليبرالي است لذا نف اشتراوس از آن رو كه برآن

او . داند اي را ناشي از اشكالات اين نوع از تعليم و تربيت مي شدن به دموكراسي توده هاي بزرگ و تبديل انديشه

او  از منظركه تعليم و تربيت اصيل ليبرالي  نخستكند؛ دو نوع تعليم و تربيت ليبرالي را از هم تفكيك مي

اي متوسط  كه جامعه؛  خواهي ترقي بيت ليبرالي از نوعتعليم و ترجامعه مبتني بر  يگريداعتنا و مفيد است و قابل

گوشش به صداهاي كوتاه و يا اساساً سكوت عادت كرده است و  بنا بر تعبير اشتراوس، كهاست؛ جامعه اي 

طاقت شنيدن صداهاي بلند را ندارد و حتي در برابر آن ناشنواست و يا به تعبير ديگر، چشمان آنان به نورهايي 

  .يف عادت كرده و طاقت انوار مشعشع را نداردضع

  ليبرالي خواهي؛ فلسفه سياسي؛ تعليم و تربيت ترقي جان ديويي،؛لئو اشتراوس: كليدي واژه هاي
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  :مقدمه

ويژه در ايالات  عنوان يك فيلسوف سياسي تأثيري قابل توجه بر انديشه سياسي دوران معاصر به لئو اشتراوس به

  (Zuckert, 2006.p.9) .متحده آمريكا داشته است

گرايي نهفته است، عملاً او را به  يته پوچكه در ذات مدرن و تأكيد بر اين) مدرنيته(نقدهاي اشتراوس بر تجددگرايي 

ليبراليسـتي كـه از سـوي     هاي فلسفي او بـه تعلـيم و تربيـت    ترين واكنش مهم. منتقد جدي ليبراليسم تبديل كرد

در  ؛عمـل آمـد   عنوان روش پرورش شهروندان و ايجاد جامعه مطلوب به جان ديويي بهخصوص الب خواهان ترقي

"تعليم و تربيت ليبرالي چيست؟ "عنوانسخناني بود كه توسط او تحت 
ارائه شد، سپس در  1959ابتدا به سال  1

ايراد شده بـود،   1960كه به سال  2و مسئوليتتعليم و تربيت ليبرال و "تركيب با سخنان ديگري كه تحت عنوان 

"اي تعليم و تربيت ليبرال و دموكراسي توده"تحت عنوان 
: اسـي مـدرن  تحصيلات عاليـه و دموكر "در مجموعه  3

"بحران اندك و بسيار
در  1975نهايتـا در سـال   و مجـدداً نشـر يافـت    1967به سـال   96تا  73در صفحات  4

نقد اشتراوس بر تعليم و تربيت ليبرال نه  .شش مقاله لئواشتراوس منتشر شد:مجموعه اي تحت نام فلسفه سياسي 

  .كند هم بازگشت مي آن مباني فلسفيفقط بر نتايج آن بلكه بر

اي متوسط است كه خود او  شود از منظر اشتراوس؛ جامعه اي كه توسط تعليم و تربيت ليبرالي پرورده مي جامعه

  : نويسد نوشتار خود در اين باب مي

گوشش به صداهاي كوتاه و يا اساساً سكوت عادت كرده است و طاقت شنيدن صداهاي بلند را ندارد و حتي در 

آنان به نورهايي ضعيف عادت كرده و طاقـت انـوار مشعشـع را     ، چشمير ديگر اوبرابر آن ناشنواست و يا به تعب

  .ندارد

گردد كه جامعه ليبرالي به گمان او  ها و فيلسوفان بزرگي بر مي اشاره اشتراوس روشن است و تمثيل او به انديشه

  .تحمل آنان را ندارد

  

                                                
  

1 What Is Liberal Education? 
2 Liberal Education and Responsibility 
3 Liberal Education and Mass Democracy 
4 Higher Education and Modern Democracy: The Crisis of the Few and Many 
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  زندگينامه لئو اشتراوس

نخست از آن رو كه در زندگي پرفراز و نشيبش .گاههاي وي تاثير داردزندگي اشتراوس از دو جهت در فهم ديد

به سان يك يهودي هم جامعه اروپايي را مشاهده كرد كه در اوج مدرنيته در مسير حاكميت رايش سوم قرار 

ار سوي ديگر زندگي تحصيلي اشتراوس مبناي . گرفت و هم آمريكايي را كه در پس افول اروپا سربرمي آورد

  . از اين رو زندگي او را به اجمال ذكر مي نماييم.سفي اشتراوس را نمايان مي سازدقوي فل

فرزند ديويد كه  8و جني اشتراوس 7اسن از هوگو اشتراوس) 6نزديك ماربورگ( 5لئو اشتراوس در كرشهاين

چند يهودي خانواده اشتراوس هر متولد شد  1899سپتامبر  20اي يهودي ارتدوكس بودند، در  ظاهر خانواده به

يبند قيودات و اعمال ديني خانواده او چندان پا بر آن است كه 9ولي آلن بلومارتدوكس محسوب مي شدند 

   (Luders, 1989.p.5).نبودند

تحصيلات  او. وابسته به دانشگاه ماريورگ بود 10آموز دبيرستان پيش دانشگاهي فليپينيوم دانش اشتراوس

طور خاص در دانشگاه ماريورگ؛ فرايبورگ و هامبورگ گذراند در  مان بهاش را درون نظام دانشگاهي آل عاليه

. كه از هايدگر و هوسرل نيز درس آموخت جا به تحصيل فلسفه؛ علوم طبيعي و رياضيات پرداخت؛ جايي آن

  .گرفت 11زيرنظر ارنست كاسيرر 1921دكترايش را نيز در سال 

سال  وي به. منصبي را در دانشگاه كمبريج پذيرفت 1935كه در سال  به انگلستان رفت جايي 1934به سال 

 او شهروند ايالات 1944در سال . او علوم سياسي را در مدرسه نوين تحقيقات اجتماعي كنفرانس داد 1937

عنوان استاد فلسفه سياسي  اشتراوس تحت عنوان عضو دانشكده و مخصوصاً به 1968تا  1949متحده شد و از 

  .به تدريس پرداخت 1973سال  ام مرگش بهتا به هنگ او.خدمت كرد

                                                
5 Kirchhain 
6 Marburg 
7 Hugo Strauss  
8 Jennie Strauss 

سياسي آمريكايي از هواداران سنت فلسفي غربي، آثاري از استاد و نويسنده و فيلسوف ) Allan David Bloom )1992- 1930ديويد آلن بلوم  9

خاطر نقد تحصيلات عاليه در آمريكا است و آنچه كه او افول تعليم و تربيت  فيلسوف بزرگي چون افلاطون و روسو را ترجمه كرد ولي شهرت او بيشتر به

  .داند ليبرالي مي

  
10 Gymnasium Philippinum 

  .رود شمار مي فيلسفوف آلماني و مورخ از اعضاي برجسته مكتب نو به) Ernst Cassirer )1945- 1874ارنست كاسيرر  11
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ناميده، مطرح كرد كه  »معضلات مدرنيته«توان  انگيز را كه آن را مي اي مسائل بحث پاره اشتراوس با تأمل و عمداً

هاي اروپايي بيش از جنگ جهاني اول مورد بحث قرار گرفته  اي در حلقه گستردهصورت  هرچند اين مباحث به

  .هاي آن دوران تقريباً ناشناخته بود ييبود ولي براي آمريكا

خواهي ديويي اشتراوس و ترقي  

يا  »گرسيويسمپرو« ترين جريان انديشه سياسي آمريكا در قرن بيستم مكتب پيش از اشتراوس، مهم

 يطلب نهضت اصلاح يهبر پا يا طور گسترده متحده به يالاتدر ا خواهي يترق .بود 12جان ديوي »خواهي ترقي«

نهضت ذاتاً به مثابه نهضت طبقات  ينا. بود يدهبه اوج خود رس يلاديم يستمقرن ب يلكه در اواگرفت  شكل

 (The Columbia Encyclopedia, 2001-2005) .طلبانه در نظر گرفته شده است متوسط و اصلاح

 يرنظ) يزاسيونمدرن( يگسترده محصول دوران نوساز ييراتنهضت در پاسخ تغ ينااساسا باور بر اين است كه 

 21در قرن . يدآمدمتحده پد يالاتا ياستهراس از فساد در س يزآهن و ن بزرگ و خطوط راه يها رشد شركت

 .شده است ينعج يو عدالت اجتماع  13زيست يطچون هواداران از مح يميبه مفاه خواهي ينهضت ترق

 (The Columbia Encyclopedia, 2001-2005) 

تا جنگ  1890از  را14خواهي نظر دارند ولي عموماً عصر ترقي ختلافخواهي ا مورخان در مورد عصر ترقي

  (Santis, 2000.p.158) . دانند مي 15جهاني اول يا دوران ركود بزرگ

هاي اجتماعي تمركز كرده است  خواهي بر نياز به كارآمدي در همه حوزه بسياري از اصول مهم نهضت ترقي

  (Santis, 2000p.158) .ها بود يان بردن فساد و زبالهعنصر اساسي و قدرتمند هم پالايشي براي از م

ويژه علوم اجتماعي مدرن، منجر به پيروزي آزادي و دموكراسي  در مقابل اين ديدگاه كه پيشرفت علم، به

  .خطر را به صدا درآورد شود، اشتراوس زنگ مي

                                                
12 John Dewey 
13 Environmentalism 
 
14 .Progressive Era 
15 .Great Depression 
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ها، به جانب آزادي و  رزشاشتراوس برعكس استدلال كرد كه پويايي فلسفه مدرن و علوم اجتماعي جدا از ا

در حكايت . تشخيص داد) گرايي پوچ(كند كه او آن را نيهيليسم  سويي حركت مي كند بلكه به حركت نمي بهترشدن

كنندگان  گونه كه تنظيم آن) آمريكا(اساسي   هاي حكومت، مطابق قانون معكوس اشتراوس از انحطاط، پايه

گونه  شود، آن گرايي مدل آلماني فرسوده و تضعيف مي هور تاريخفهميدند، به تدريج توسط ظ آمريكايي آن مي

  .بر زمان و مكانشان نسبي هستند و حق مبتني گرايي كه بر پايه آن، همه استانداردهاي عدالت تاريخ

  :نوشته استدر نوشته خود تحت عنوان لئو اشتراوس و انديشه سياسي مدرن اوليه  16نيل رابرتسون

اي توصيف موقعيت اشتراوس؛ دفاع از ساختارهاي لازم براي باورهاي سياسي و اخلاقي ترين راه بر نشايد آسا

غرب را در چنگال  ،اشتراوس هم مثل نيچه و هايدگر. هاي تعديل يافته در كارهاي مدرنيته باشد بر ضد گرايش

كنـد كـه ايـن بحـران      ياي پيرو عقيده آنهاست و در اين راستا بيان م گونه بيند وي به يك بحران عميق گرفتار مي

 ـاين رهايي كه ه. آورد وجود مي به را خودش امكان يك رهايي از مدرنيته ه مان بازگشت به مبدأ و اصول مدرنيت

دهد كه عامل فراموشي و ناديده گرفته آن همان مدرنيته  است و عاري از منابع آن؛ حقيقي فرامدرنيته را نشان مي

  )Robertson, 1998.p.212( .ستا

خواهي در ايالات متحده شكل گرفت  ته شده كه هشدار اشتراوس در برابر مكتب پروگرسيويسم يا ترقياما گف

نقد جدي ي و اساس تعليم و تربيت ليبرالي را كه مورد يخواهي ديو در اين نوشتار قصد آن داريم كه مباني ترقي

ي و تعليمات ليبرالي ياي ديو ر انديشهاشتراوس است؛ اجمالاً مورد بررسي قرار دهيم و دريابيم كه چه گرايشي د

  .باعث واكنش فلسفي و هشدار اشتراوس شده است

ايالات سياسي در -ي را درون جرياني فكرييگونه كه اشتراوس نيز چنين كرده است جان ديو ن همامعمولاً 

 هي چيست؟اما ترقي خوا.ناميده مي شود) ترقي خواهي( پروگرسيويسم متحده شناسايي مي كنند كه اصطلاحا

بعبارتي . زيرا اين جريان به مثابه يك نهضت در كشورهاي مختلف غربي از آن برداشت هاي متفاوتي شده است

معاني  ،و نيز حوزه هاي مختلف علم اصطلاحي است كه در كشورهاي مختلفخواهي  ترقيپروگرسيويسم يا 

  .متفاوتي دارد

                                                
16 Neil Robertson 
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  خواهي در حوزه تعليم و تعلم ترقي

و  يماز تعل يو جامع يكل ينظام آموزش 17و لستر وارد يوييجان د يلاز قب خواهي يهضت ترقن يهمتفكران اول

بخواهد  يبود كه چنانچه دموكراس ينقرار دادند، استدلال آنها ا خواهي يرا در رأس دستور كار نهضت ترق يتترب

 (Ravitch, 2000.p.464) .دارند يازخوب ن يمبه تعل يكرهبران و توده مردم تحت نظام دموكرات. موفق گردد

آموزش  ييگرا و صورت يكه محدودسازجرياني به مثابه واكنش در برابر آن  خواهانه يترق يتو ترب يمنهضت تعل

و  يرشد ذهن يصرفاً بر رو يسنت يتو ترب يمباور بودند كه تعل ينآنان بر ا. بود، شكل گرفت يو پرورش سنت

و  يمآن بود دامنه تعل يدر پ 19و  18در قرن  خواهي يترق اه،يدگد يندر مقابل ا. متمركز كرده است يفكر

 (Guide,2012.p.2) .يرددر برگ يزرا ن يو جسم يرا گسترده كرده و رشد عاطف يتترب

ها موجوداتي  است كه انسانخواهي بر پايه اين اعتقاد شكل گرفته شده  سيستم تعليم و تعلم مبتني بر ترقي

زندگي واقعي با ديگر مردمان  گاه خوب آموزش خواهند يافت كه در حالت آناجتماعي هستند كه در بهترين 

هاي علمي ممكن در حوزه آموزش اتكاء  كه بر بهترين تئوري مدعي آن بوده وهستند خواهان ترقي .موزندبيا

  .دارند

نتشر م 18مدرسه  يهدر نشر يتو ترب يمتعل يرامونخود را پ ياز تئور يا خلاصه 1897در سال  يوييجان د

 .شود يم يمتقس يبه پنج طرح كل يتو ترب يمدر باب تعل يو ينظر هاي يدگاهد. ساخت

 يتو ترب يمتعل - 

 يستمدرسه چ - 

 يتو ترب يمموضوع تعل - 

 روش يعتطب - 

 (Dewey, My Pedagogical creed, 1897.p.7) جامعه يمدرسه و ترق - 

                                                
17 Lester Ward 
18 School Journal 
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  :به شرح ذيل است عنوان مدل آموزش مطرح كرده است فرآيندي كه جان ديوي به

  نخست از مسئله آگاه شو -1

  مسئله را تعريف كن -2

  اي را براي حل مسئله ارائه كن فرضيه -3

  نتايج فرضيات را از طريق تجربيات پيشين ارزيابي كن -4

  .حل را آزمايش كن ترين راه ممكن -5

نگاهي . است 19»ر عمل ياد بگيرد«خواهان در حوزه تعليم و تعلم  برپايه اين مدل آموزشي است كه شعار ترقي

اند و چهره برجسته آنان نيز ديويي است، حاكي از آن است كه اين  خواهان برپا كرده به متد آموزشي كه ترقي

پس . چنان برانگيزاند كه فلسفه خويش را در تعارض با آنان شكل دهد متد محل نقد اشتراوس نيست تا او را آن

  دقيقاً كجاست؟ اكنون بايد پرسيد كه محل مناقشه

  خواهي جان ديويي و ترقي

هايش تأثيرات فراواني  و مصلح تعليم و تربيت بود كه انديشهشناس  فيلسوف، روان) 1859 - 1952(جان ديويي 

  .اي از كشورهاي ديگر نهاده است بر ايالات متحده و پاره

شمار  به 22فلسفي پراگماتيسمدر زمره مؤسسان مكتب  21و ويليام جيمز 20همراه چارلز ساندرز پيرس ديوي به

   دنرو مي

خواهي در تعليم و  شناسي كاركردي و از نمايندگان برجسته نهضت ترقي حال از مؤسسان روان ديويي درعين

  ) Violas, 2008, p. 121(. رود شمار مي تربيت ايالات متحده در طي نيمه نخست قرن بيستم به

                                                
19

" Learn by Doing" 
20 "Charles Sanders Peirce 
21 William James 
22 Pragmatism 
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ها در  تعليم و تربيت شهره است لكن وي حلقه وسيعي از نگاشتهخاطر آثارش در علم  ي بهيكه ديو رغم اين علي

در دفاع خويش . موضوعاتي از قيبل طبيعت و تجربه، هنر و تجربه، منطق و جستارو دموكراسي و اخلاق دارد

قاطي ن ها از منظر او مدارس و جامعه مدني كه اين. ي دو عنصر اساسي را شناسايي كرده استيديو ،از دموكراسي

را تشويق  23روند كه بايد تحت توجه ضروري و بازسازي قرار گيرد تا هوش تجربي و تكثر شمار مي ي بهكليد

  .نمايد

نظر  به. به تعليم و تعلم پرداخت ،توان در حوزه نگاه وي ميگمان  ي با اشتراوس بيياختلاف ديودر تبيين نقطه 

آل  اي در راستاي جامعه ايده ر جهت خلق جامعهي كه سازوكار تعليم و تعلم او ديرسد كه فلسفه سياسي ديو مي

را انحرافي در برداشت در مورد جامعه مطلوب  اي باشد كه اشتراوس آن را بر نتابيده و آن اوست همان نقطه

  .داند مي

 26)كاركرد گرا(يا فونكوسيوناليست  25يا مكتب اهل تجربه 24پراگماتيسم يا هر نام ديگري كه چون ابزار انگاري

  . آل است ي به جامعه ايدهياند؛ محلي براي تجلي نگرش ديو ي نهادهيبر فلسفه ديو 27اتوراليستيا حتي ن

ي و لئو اشتراوس ينظرهاي جان ديو ها و اختلاف گاهددر تبيين دي» جنگ ستارگان و فلسفه«كوين دكر در كتاب 

  :نويسد مي

هايي چون  به مسائل و حوزه ي دو فيلسوف سياسي معاصري هستند كه هر دويلئو اشتراوس و جان ديو 

اصطلاح ليبرال را در معاني كاملاً متفاوتي از  ،اند اما اين دو دموكراسي و ليبرال دموكراسي مدرن توجه داشته

  (Decker, 2005.p275)  .اند همديگر ادراك كرده

را  انه ايهاي جاود فلاطون و ارسطو، پرسشخاصه ااشتراوس بر اين باور است كه متفكران سياسي پيشين 

اند كه هنوز هم فيلسوفان سياسي دوران ما بايد نسبت به آن  حيات خوب و دولت عادلانه بيان كرده پيرامون

گمان وي سياست مدرن از مسير درست برون رفته است، نشانه هاي آن نيز فرهنگ ه اما ب. دغدغه نشان دهند

                                                
23 Plurality 
24 Instrumentalis 
25 eXperimentalist 
26 Functionalist 
27 Naturalist 
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است كه برپايه آن هيچ نظريه اخلاقي بر ديگري  گرايي اخلاقي اي متوسط، دموكراسي انبوه خلق و نسبيت توده

  .ترجيح ندارد

  : كند وي تأكيد مي

كند  هايي جلب مي آل ست است كه اين مفاهيم از خصائل فرهنگ مدرن است ولي اشتراوس توجه ما را به ايدهرد

  (Decker, 2005.p274) .شاه جمهوري افلاطون و اخلاق نيكوماخوسي ارسطوست كننده فيلسوف كه احياء

  .علاوه بر فضيلت و حكمتند ذاتيرهبران  و بانان هر دو اينان ديده

گونه كه در  اشتراوس بر اين بارو است كه جستجوي اينان براي حقيقت غايي و مطلق در حيات سياسي همان

  .ها در پي آن بودند؛ ناديده انگاشته شده است ساير حوزه

طلبد تلاش براي بازيافت آن چيزي است كه در قلب  مي» يبرالل«رو؛ برداشت و معنايي كه اشتراوس از  از اين

بيانگر شوق و دروني ما بجانب تعالي بشر  ،آن معناي مهم: انديشه سياسي ارسطويي و افلاطوني قرار دارد

  .هاي ماست غايت همه تلاشعنوان موجودي است كه  به

 :كه پردازد مبني بر اين اشتراوس ميدكر به نقل سخني از 

گذارد و از اين واقعيت به نيكي آگاهست كه بشر  مي جليبرال در بالاترين سطح به ذهن و فضيلت آن ار انسان 

 در بهترين حالت داراي اختيار است و تابع اقتدار ديگري نيست

(Strauss, 1968, P.28)  

گيرد كه در  ميدموكراسي را چونان اريستوكراسي فراگيري در نظر  ،دكر سپس تأكيد دارد كه انديشه اشتراوس

وسيله بصيرتي شكل  اما خود جامعه نيز به ؛آن همگان آزادند كه هدف و جايگاه شايسته خود را جامعه بيابند

ترين در  كه ذاتي، كاملاً واقعي يا عالي يافته كه رهبران حكيم ما داراي آن هستند، بصيرت نسبت به آن چيزي

 (Decker, 2005.P.275) .طبيعت بشري است

دكر، جان ديويي كه در زمان خود ملقب به فيلسوف آمريكا بود؛ در اين نكته كليدي كه دموكراسي از نظر 

مهم بود آن  ديويياما آنچه كه براي . آل، نوعي از اريستوكراسي فراگير است؛ با اشتراوس هم عقيده بود ايده
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فرد براي عنوان  ه هر انساني بهمعناي باور به اين نكته است ك است كه كدام بخش از اريستوكراسي ليبرال به

رو بيشترين تطبيق را با قاعده و قانون و هدايت در اين مورد خاص داشته  از اين منظوري خاص بهترين باشد و

   (Dewey, 1983, P. 297). باشد

اد حال بر اين نكته تأكيد كرده است كه ما بايد صرفاً دموكراسي را به مثابه طريقي كه در آن افر ديوي درعين

دموكراسي امري فراتر از  ديوييعبارتي از نظر  يابند، لحاظ كنيم، به سوي قدرت مي مجرب سياسي راه خود را به

دموكراسي از ديدگاه او راهي . دادن و حاكميت اكثريت است شود كه درگير رأي نوعي سيستم سياسي تلقي مي

 رو از ها؛ از اين معناي برابري فرصت اد بهكه در پي كسب نهايت آزادي براي افر است براي زيست و براي آن

  .انجامد شان مي عنوان افراد و نيز بيان فرديت معناي سياست فراتر رفته و به استمرار براي رشد به

ديويي، نبردي است كه مستلزم تعهد ما به نقد مدوام و بازنگري در تعليم و  دموكراسي در اين حالت از ديدگاه

گونه تعهدات ممكن است به مداخله در اعتقادات  ها براي افراد است اما اين فرصت تربيت، سياست براي تدارك

ديويي معتقد است اين امر در هر حال بهترين طريق .هايي را موجب شود انجامد و چالش ها بي سنتي و ارزش

  .براي كليت شهروندان جامعه دموكراتيك است 28براي نيل به تعالي

ديدگاه ديويي در مورد تعالي از آن رو با ديدگاه  شود؛ در همين جا آغاز مي ينقطه اختلاف اشتراوس با ديوي

اشتراوس همخواني ندارد كه مبتني بر پذيرش حكمت رهبران فاضل و بزرگ نيست حتي برعكس بر اين اعتقاد 

وقايع  ايمان به ظرفيت هوشي انساني عادي براي پاسخگويي با عقل سليم به بازي«فشارد كه دموكراسي  پاي مي

هاي مؤثر براي پژوهش آزاد، اجتماعي آزاد و ارتباطات آزاد تأمين شده  هاست كه توسط ضمانت و ايده

   (Dewey, 1988, P.227).است

افكندن  پي شود كه آنان در پي، خواهي وارد مي جايي بر ديويي و ترقي انتقاد اشتراوس از آن تر، عبارت دقيق به

  . هاي عادي استوار است هاي بزرگ بلكه بر انديشه انسان  ديشهباشند كه نه بر ان اي مي جامعه

                                                
28 Excellence 
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تواند  گردد نمي اي در پيش گرفته شده يا توصيه مي هاي چنين جامعه بنابراين، تربيتي كه براي پروردن انسان

»  تعليم و تربيت ليبرال« موردآميز در رو، اشتراوس با زباني كنايه از همين .مورد تأييد اشترواس قرار گيرد

  :گويد مي گونه اين

گويم حتي اگر سزاوار آن باشم  خاطر موفقيتتان تبريك مي به شما به. ايد شدهشما خواهان تعليم و تربيت ليبرالي 

 اگرام نادرست خواهد بود  اي كه متعهد شده دليل وظيفه كار به اما اين. ستايم كار ارجمندتان مي خاطر اين شما را به

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975 .p1( اري را نيفزايمبر اين تبريك خويش هشد

  اكنون پرسش اين است كه براي فهم هشدار اشتراوس بايد از كجا آغاز نماييم؟

  :نويسد چرا اشتراوس؟ چرا حالا؟ مي در كتاب خويش در پاسخ به پرسش  29استيون، ب، اسميت

ترين   هاي اوست كه بدون ترديد عاقلانه تهلئو اشتراوس مطالعه نوش تنها راه براي شناخت و درك تفكر سياسي

اشتراوس «: سازد كه اين مباحثه سئوالي معقول و منطقي را مطرح مي. رسد و قاعده عقل سليم است نظر مي راه به

 ,.Smith S. B( » منظور و فرايافت اشتراوس چه بود؟«تر بررسي كنيم،  و يا اگر دقيق» درصدد چه بود؟

2006.P.10(  

تواند تا حدودي روشني بخش  مي اشتراوسبي ديدگاه اشتراوس با تكيه بر متون اصلي نگاشته شده لذا ارزيا

  .باشد اوهاي  ديدگاه

  خواهي در حوزه تعليم و تربيت اشتراوس و نقد ديدگاه ترقي

رالي، تعليم و تربيتي در بستر تعليم و تربيت ليب: نويسد مي "تعليم و تربيت ليبرالي چيست؟"اشتراوس در نوشتار 

موجودي انساني و پرورده شده  ،محصول غايي تعليم و تربيت ليبرالي. فرهنگ يا بجانب فرهنگ است

پرورش خاك و محصولاتش، . معناي كشت و پروردن است به) هاي لاتين در زبان( بدواً 30»فرهنگ«.است

 اي و امروزه اساساً پرورش ز لحاظ اشتقاق كلمهفرهنگ ا.نگهداري از خاك، بهبود خاك در تطابق با طبيعتش

لذا درست از آن جهت كه خاك به پرورش . ذهن، نگهداري و بهبود قواي ذهن در تطابق با طبيعت ذهن است

                                                
29 Steven B. Smith 
30 Cultura 
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 . تراحتي كشاورزان ياف توان به اما معلمان را نمي. است دهندگان خاك نيازمند است ذهن نيز به معلمان محتاج

)Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p311(  

 هاي بزرگ و بلكه گاه در ادامه توصيف خويش از ضرورت نياز به معلمان بزرگ به انديشه اشتراوس آن

سپس نقد خويش بر تربيت  سخن مي گويد و ؛شري را برعهده دارندها كه پرورش ذهن ب انديشه ترين بزرگ

  .دارد ليبرالي را صراحتاً بيان مي

هاي بشري  ترين انديشه هاي بزرگي است كه از بزرگ باور او تعليم و تربيت ليبرالي شامل مطالعه كتاب براساس

آموزان سال پايين منجمله مبتديان را كمك  آموزان سال بالاتر دانش اي كه در آن دانش جا مانده است؛ مطالعه به

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.P311-312( .كنند مي

خواهي دارد بر بستر فرهنگي تعليم و  تري كه اشتراوس برتعليم و تربيت و اساساً تفكر ديويي و ترقي انتقاد مهم

دهد و  به مشكل ديگري توجه مي 31»اي تعليم و تربيت ليبرالي و دموكراسي توده«وي در نوشتار . تربيت است

  :نويسد مي

معناي  ه فرهنگي؟ فرهنگ بهدرچ. پرسش من اين است. ي در فرهنگ استتعليم و تربيت ليبرالي، تعليم و تربيت «

با منحصرسازي . هاي ديگر است ها در ميان فرهنگ حال فرهنگ غربي تنها يكي از فرهنگ اين با .سنت غربي

ي نظر ايم؟ و آيا اين كوته محكوم نكرده 32نظري خود به فرهنگ غربي آيا تعليم و تربيت ليبرالي را به نوعي كوته

 Strauss, Political)  »تعليم و تربيت ليبرالي نيست؟ 34تعصبي و بي 33در تعارض با ليبراليسم، خيرخواهي

Philosophy: Six Essays, 1975.P312)  

جا و اكنون چه معنا  اشتراوس بر اين باور است كه بهتر است با طرح اين پرسش كه تعليم و تربيت ليبرال در اين

  .گشاييماي جديد ب دهد؟ صفحه مي

ذيل مقاله تعليم وتربيت  »اي تعليم و تربيت ليبرالي و دموكراسي توده«اشتراوس اين صفحه جديد را در نوشتار 

  .دهد توضيح مي ليبرالي چيست؛

                                                
31 Mass Democracy 
32 Parochialism 
33 Generosity 
34 Open- mindedness 
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نوعي از تعليم و : خاص است يتعليم و تربيتي مبتني بر سواد از نوع ،از نگاه اشتراوس، تعليم و تربيت ليبرال

داند كه لزومي  چنان براي شهروند غربي روشن مي او اين مطلب را آن. ز طريق كلمات استتربيت در كلمات و ا

داند كه دموكراسي مدرن  اي مي دهنده زيرا هر رأي. داند در مورد معناي سواد خواندن و نوشتن توضيح دهد نمي

ن نياز بايد عميقاً در مورد كند براي همين بر اين باور است كه براي درك اي ماند يا سقوط مي برمبناي سواد مي

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.P313( .دموكراسي مدرن بينديشيم

هايي  وي در تعريف انواع برداشت. دهد اشتراوس در تحليل خود به پرسش دموكراسي مدرن چيست؟ پاسخ مي

ه برحسب كدموكراسي رژيمي است  ،كرانكند كه از نظر بعضي از متف تأكيد مي؛ شود  كه از دموكراسي مي

شود كه دموكراسي رژيمي است كه همه يا بيشترشان اهل  يا گفته ميرود؛ ييابد و يا از ميان م ظهور مي 35فضيلت

رژيمي است كه  پس دموكراسي ؛باشدرسد كه قرين حكمت  نظر مي كه فضيلت به جايي فضيلت هستند و از آن

اي است كه همه يا بيشتر بالغين قوه خرد خود را به  يا حكيم هستند يا جامعه همه يا بيشتر بالغين آن اهل فضل

 ,Strauss, Political Philosophy: Six Essays) اي عقلاني است اند يا جامعه مراتب عالي توسعه داده

1975.P313)  

زهايش گسترده مر 36بنابراين دموكراسي در يك كلام اريستوكراسي است كه در سطح يك اريستوكراسي همگاني

گونه فهميده  كه آيا دموكراسي كه بدين ترديد وجود داشت  پيش از ظهور دموكراسي مدرن احساس. شده است

  .شد ممكن است مي

به اريستوكراسي همگاني شود؛ معتقد است دموكراسي مبدل كه  اين تمايل دموكراسي مدرن اشتراوس با ذكر 

ها  دليل اين واقعيت نيست كه توده طور نشده به اگر اين ؛مكن سازدها را م مدرن تمايل داشته كه حاكميت توده

يعني  ؛حكومت كنند بلكه از اين جهت بوده كه توسط نخبگان بر آنان حكومت مي شده است نمي توانسته اند

به د كه نا يا اين شانس و موقعيت را داشته ؛اند به هر دليلي در صدر قرار داشته كه هايي گروهي از انسانتوسط 

ها  جا كه به توده يكي از فضايلي كه براي كاركردن بدون اشكال دموكراسي لازم است تا آن. ر راه يابندصد

علاقگي در دادن رأي است يعني فقدان روح جمعي، شهرونداني كه جز صفحات ورزشي  مربوط است، بحث بي

                                                
35 Virtue 
36 Universal aristicracy 
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) السلام بر كوه حضرت عيسي عليه اشاره به خطابه(خوانند فقط نمك زمين نيستند  هاي فكاهي را نمي يا بخش

ها نيست بلكه حكمراني فرهنگ  واقع حكمراني توده پس دموكراسي به. بلكه نمك دموكراسي مدرن هم هستند

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.P314(.اي است توده

خواهي مثبت تلقي  كه از منظر ترقي اي و اشتراوس در همين نقطه است؛ فرهنگ توده خواهان نقطه اختلاف ترقي

تواند  فرهنگي است كه مي 37اي شود از نگاه اشتراوس امري مثبت نيست؛ از منظر اشتراوس فرهنگ توده مي

اما . دست آيد مالي به  ترين هزينه و يا پايين ها بدون هرگونه تلاش اخلاقي و عقلي ترين ظرفيت توسط ميانه حال

شود؛  هاي نو خوانده مي اي محتاج توليد مستمر آن چيزي است كه ايده فرهنگ توده اي و دقيقاً يك فرهنگ توده

اما دموكراسي حتي اگر فقط به مثابه پوسته سختي كه از . هاي خلاق است هاي نويي كه برخاسته از انديشه ايده

در نظر گرفته شود در درازمدت محتاج خصوصياتي است، ؛كند اي نرم درون خود حفاظت مي فرهنگ توده

 ,Strauss, Political Philosophy: Six Essays) .خصوصياتي نظير علاقه؛ توجه و گستردگي و ژرفا

1975.P314)  

دهد كه تعريف او از آنچه كه تعليم و تربيت اصيل  ا تعريف خود از تعليم و تربيت ليبرالي نشان مياشتراوس ب

فهمد به  زيرا آنچه اشتراوس از تعليم و تربيت ليبرال مي.دارد بسيار فاصلهخواهي  نامد با تعريف ترقي يليبرالي م

اي و پادزهري در قبال تمايل ذاتي آن  اي، اثرات فرسايشي فرهنگ توده مثابه پادزهري در قبال فرهنگ توده

تعليم و تربيت ليبرالي از . قلب استجوياني فاقد  براي توليد صرف متخصصاني فاقد روحيه يا بصيرت و لذت

گونه دموكراسي كه در اصل  اي به آن كوشيم با آن از سطح دموكراسي توده نگاه اشتراوس نردباني است كه ما مي

تعليم و تربيت ليبرالي كوششي ضروري براي يافتن اريستوكراسي درون جامعه دموكراسي . داده بالا رويم معنا مي

رند عظمت بشري اي كه هنوز گوشي براي شنيدن دا تربيت ليبرالي به آحاد دموكراسي تودهتعليم و . اي است توده

كند؛نقطه اختلاف ترقي خواهان و اشتراوس فقط به تفاوت منظر اين دو نگرش باز نمي گردد  را يادآوري مي

  .بلكه حتي ارزش هاي مورد نظر اين دو ديدگاه نيز گاه در تقابل جدي قرار دارند 

براي آغاز بايد . معناي تعليم و تربيت ليبرالي بازگشت بر اين باور است كه بايد به اشتراوسروست كه  از همين

اما معناي سياسي اصيل آن تقريباً : اكنون نيز چنين است معنايي سياسي داشته است چنانچه هم» ليبرال«بدانيم كه 

                                                
37 Mass Culture 
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كرد كه مردي آزاد  گونه رفتار مي كسي بود كه آن» آزاده«در اصل فرد ليبرال . در تضاد با معناي كنوني آن است

  .گرفت پس ليبراليته به بردگي ارجاع داشت و آن را مفروض مي. باشد تا از يك برده تميز داده شود

عبارتي او زندگي  به: كند يعني اربابش انساني است كه براي انساني ديگر زندگي ميرده،بكه در مقابل، در حالي

ارباب در مقابل همه وقتش از آن خودش است يعني براي . ي هم براي خودش نداردبراي خودش ندارد؛ وقت

هاي آزاد بسيار زياد ديگري هم هستند كه چون وقت كمي  ، اما انسان سياست و فلسفه: شدن خودعلايق   گير پي

اچارند استراحت كنند و نيز ن براي خويش دارند چونان بردگانند؛ زيرا آنان ناگزيرند كه براي زندگي خويش كار

 ,Strauss) .فقرا هستند، اكثريت شهروندان، كار پردازند اين آزادمردان فاقد فراغت  كنند تا فردا دوباره به

Political Philosophy: Six Essays, 1975.p323) 

  .دهد گيرد و تعريف خود را گسترش مي كار مي را به 38زاده يا جنتلمن جا مفهوم نجيب اشتراوس در اين

تن آسايانند، . گونه زندگي كنند كه آزادمرد شوند توانند آن كه مي واقعينظر اشتراوس تنها آزادمردان  به

نوعي از ثروت كه مديريت آن قطع نظر از : زادگاني كه بايد داراي ثروت باشند لكن ثروتي از نوعي خاص نجيب

تواند يك  زاده مي اين نجيب. دست آيد به ديده خوب وقتي از او را نگيرد و از طريق فرمانبران تعليم ،اكتسابش

زاده تاجريا كارفرماي اقتصادي هنوز اگر بخشي از وقتش را در روستا بگذارند  نجيب ؛زاده زميندار باشد  نجيب

طريق زندگي او اگر . شود لذا او بايد در شهر مستقر. فرصت نداردكه خودش شود  اندازه كافي براي اين به

حاكمان بلامنازع  زادگان، اگر نجيب. اش خواهد بود زاده ريان غيرنجيبهحت اختيار همشنخواهد حكومت كنند، ت

زادگان از امنيت هم برخوردار  ، زندگي اين نجيبشهرشان نباشند و يا اگر رژيم شهرشان اريستوكراتيك نباشد

يم و تربيت ليبرالي واسطه تعل جا به واسطه تعليم و تربيت و خصوصاً در اين بنابراين شخص به .نخواهد بود

انجامد كه در بهترين حالت تحت حكمراني  اي مي اين واقعيت به پرسش از عدالت در جامعه. شود زاده مي نجيب

حكومت عادلانه حكومتي است كه  . رانند  نيت خويش حكم ميزادگان حاكمي است كه برحسب حقا نجيب

زاده تعهد دارد؛ به همگان  بنابراين نجيب .ندرا بخشي از آن حكم مي برحسب مصلحت كليت جامعه و نه فقط

كند كه با  اما عدالت حكم مي. است، بهترين استكه در شهر   كل براي هر كسيشان در  نشان دهد كه حكمراني

زاده ذاتاً برتر از عوام است، ديدگاه خوبي نخواهد  هاي برابر، برابرانه رفتار شود پس اين ديدگاه كه نجيب انسان

                                                
38 Gentleman 
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اما بخش زيادي از اكثريت مردم . زاده برحسب تعليم و تربيت و پرورشش بر عوام برتري دارد قع نجيبوا به. بود

زاده تبديل شود يا به  گيرد كه يك فرد به نجيب ذاتاً قابليت چنين پرورشي را دارند تنها حادثه تولد تصميم مي

  (Strauss, Political Philosophy:Six Essays, 1975.p.324)  .رعيت؛ از اينرو اريستوكراسي ناعادلانه است

پردازد و  زادگان به پاسخگويي نيز مي اشتراوس چونان سقراط از منظر نجيب ،با ناعادلانه دانستن اريستوكراسي

توانند فرزندشان  چنان فقير است كه افراد نمي شهر در كليتش آن: دهند زادگان پاسخ مي گونه از ديد او نجيب اين

  .زاده شود كه نجيب را چنان بپرورند

زادگان ممكن است بدون اتكاء به حق ذاتي و با  كه نجيب دارد و آن اين اشتراوس شق ديگري را نيز ملحوظ مي

بخش  دلايل ذيل رضايت ولي معتقد است اين ترتيب ممكن است به. اتكاء به انتخابات مردمي حكمراني كنند

  .نظر نرسد به

يعني عالي . زاده بايد جوابگوي مردم عادي باشد ن خواهد بود كه نجيبكه معناي دقيق اين امر اي نخست آن

از حكمراني ) گوييم با مسامحه مي(رسد اما ولو اگر يك نفر  نظر مي است و اين خلاف طبيعت به دانيپاسخگوي 

 ،اتنظر از جزيي قطع. انجامد زاده خوشنود باشد، اصلي كه بيان داشتيم ضرورتاً به نفي دموكراسي مي نجيب

اقليتي از آنان تعليم رانند اما فقط  دموكراسي رژيمي است كه اكثريت اشخاص بالغ آزاد در شهر در آن حكم مي

گونه كه  فضيلت نيست بلكه آزادي به مثابه حق زيستن هر شهروند آن،بنابراين اصل دموكراسي. اند يافته

 Strauss, Political) .نايافتگان استدموكراسي مردود است زيرا حكمراني تعليم  پس است اصلخواهد؛ مي

Philosophy: Six Essays, 1975.p.326)  

است  39طور خلاصه او معتقد است، تعليم و تربيت ليبرال در معناي اصيل خود نه فقط مشوق مسئوليت مدني به

د جامعه توانن ذات خويش مي در تطابق بازادگان  نجيب. بلكه حتي خواهان تمرين و اجراي مسئوليت مدني است

در مسير هدايت  ناپذيري يعني از طريق حكمراني در برابر منظر عام و بيشترين طريق چالش مرا با حداقل ابها

  .قرار دهند

                                                
39 Civic Responsibility  
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پردازد و بر اين  زاده مي زاده، اشتراوس به نقش فلسفه و فيلسوف در مقايسه با نجيب گاه با تبيين جايگاه نجيب آن

. توان با مسامحه يا دقيق فهميد ياز به فلسفه و سياست داريم، فلسفه را ميشدن ن زاده نجيببراي بارو است كه 

اگر دقيق فهميده شود . شود شود كه به آن علايق روشنفكرانه گفته مي اگر سطحي بفهميم مشابه آن چيزي مي

كل يا جستجوي علم كلي  همعناي جستجوي حقيقت پيرامون موضوعات وزين يا جستجوي حقيقت دربار به

  .است

بالاتر از  يابيم كه درگاه فلسفه بسي كنيم در مي اي كه دقيقاً اداراك شده مقايسه مي كه سياست را با فلسفه وقتي

تمايز . گيري غايات معين است سياست نجيب جستجوي نجيبانه غايات نجيب است سياست پي. سياست است

طريقي پيشاپيش فرض شده  چنين نيستند به  مسئولانه و واضح مابين غايات كه نجيبانه هستند و غاياتي كه اين

واسطه عمل  زيرا هر چيزي كه به. بخشد اين امر طبعاً جايگاه سياست را ارتقاء مي. كه بر دوش سياست است

تغييرناپذير و  اموريعنوان  پيشاپيش به ؛فساد يا گمراهي استبه  آيد و هر چيزي كه قايل وجود مي بشري به

مثلاً نظم طبيعي روح بشري يا نگاهي كه با آن ميان اعمال درست و . شده استناشدني مفروض گرفته فاسد

  .شويم نادرست تمايز قائل مي

زاده نيز با فيلسوف  چنانچه نجيب ؛تعليم و تربيت ليبرالي از نگاه اشتراوس از منظر فلسفي معناي متفاوتي دارد

يابد، تعليم و  تربيت ليبرالي معناي جديدي مي اشتراوس تأكيد دارد كه از منظر فلسفه، تعليم و .دارد تفاوت

زاده از  نجيب. بود آمادگي براي فلسفه خواهد ،ويژه تعليم و تربيت در حوزه علوم انساني ليبرالي تربيت ليبرالي به

براي تحقيق و پرسش است؛ اي از امور وزين را كه براي فلسفه موضوعي  پاره امانتا زاده بودن جهت نجيب

نشانه اين اختلاف هم  .زاده بودن كاملاً مشابه فضيلت فيلسوف بودن نيست رو فضيلت نجيب اين پذيرد از مي

تواند  زاده براي انجام وظيفه خاص خود محتاج ثروتمند بودن است فيلسوف مي كه نجيب جاست كه در حالي اين

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p328( .زيست سقراط در فقر كامل مي. فقير باشد

كه مالكيت حقيقت باشد جستجوي حقيقت است، تعليم و تربيت فيلسوف تا  كه فلسفه بيش از آن به اين با توجه

حالت مشكلي  در اين. ترين شكل آموزش بزرگسالان است اين عالي. پايان نخواهد يافت ؛زيد كه او مي زماني

كه از آنان  فيلسوفان حكمراني خواهند كرد يعني توسط كسانيزادگان بر  آيد و آن اين است كه نجيب پديد مي
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ممكن است مسئله را با گفتن اين نكته حل كنند كه فيلسوف مؤلفه و . برآنان حكومت خواهد شد تر هستند پايين

) علماي دين(روند كشيشان  شمار مي تنها معلماني كه مؤلفه اصلي مدينه به به بيان ديگر؛. جزء اصلي شهر نيست

 .زاده مشابه هدف فيلسوف نيست ستند لذا غايت و هدف نجيبه

 )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p328(  

فقط در مطرح كرد؛  جمهوريگونه كه افلاطون در  همان. تواند در عرض شهر زندگي كند مي فيلسوف صرفاً

اين درست  ؛مات فلسفي خود را براي مدينه دارندراند و در آن آموزش تعلي اي كه فيلسوف بر آن حكم مي مدينه

هاي فلسفي درگير شود؛ در همه شهرهاي ديگر يعني همه شهرهاي  است كه فيلسوف مجبور شود كه در فعاليت

ترين موهبت بشري در اختيار شهر ندارد لذا اجباري براي در  ديني براي قرار دادن عالي ،فيلسوف ،موجود

  (Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p329)  .خدمت شهر بودن ندارد

در تبيين ديدگاه فيلسوفان كلاسيك اشتراوس تأكيد دارد كه فيلسوفان كلاسيك در مورد احتمال تحقق 

منظور اهداف  زادگان به طلبند كه در آن نجيب آنها رژيمي را مي. گونه ترديدي ندارند اريستوكراسي اصيل هيچ

زادگان  كنند كه مردم گردانندگان حكومت و شوارها را از ميان نجيب اي تقسيم مي گونه با مردم بهعملي قدرت را 

  .و در پايان دوره خدمتشان از آنان بازخواست خواهند كرد گزينند بر مي

)Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975p.330(  

هاي  دكترين مدرن و ريشهلافاصله بر اهميت تفاوت ميان اشتراوس ب ؛كه مبادا دچار بدفهمي شويم براي آن

هاي دكترين مدرن معتقد است كه دكترين مدرن از برابري طبيعي  او با ذكر  شاخصه ؛نمايد كلاسيك آن تأكيد مي

اي  گونه حال حاكميت را به انجامد كه حاكميت از آن مردم است با اين لذا بدين حكم مي ؛آغازد ها مي همه انسان

كند كه حق طبيعي هر كس را تضمين نمايد و اين نتيجه را از جداسازي ميان حاكميت و حكومت و از  ارك مياد

  .آورد دست مي اين درخواست كه قواي اصلي حكومتي بايد منفك باشند؛ به

)Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p330(  

و حق دادن بايد مخفي باشد  رسيده است كه هر فرد يك رأي دارد، رأيترين دكترين به اين  يافته بنابراين توسعه

عمومي تا  بازرسياقدامات حكومت بايد بر روي . شد دادن برحسب فقر، مذهب يا نژاد از افراد گرفته نمي رأي
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دهندگان  مسئوليت مردم و رأي. زيرا حكومت فقط نماينده مردم است. درجه ممكن گشاده باشدبالاترين 

 .خواهي مدرن است ترين مسئله محوري جمهوري بديهي

 )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p331(  

پردازد و نظر صريح خود را بيان  گاه به نقد اساسي خود به مفهوم حكومت در معناي مدرن آن مي اشتراوس آن

واسطه  و اين تمايل به. دارد 40پايگي جمعي سوي ميان كند كه حكومت به مثابه برخاسته از تمدني مدرن رو به مي

هاي حق رأي افزوده شده و نتيجه آن قرار گرفتن بيش از پيش قدرت اصلي در  ها و فرابردن همه فروكاستن

  .اند دستان طبقاتي است كه زير سطح عالي تعليم و تربيت يافته

ي كنوني ما معلول اضمحلال تعليم و خواهي مدرن، گرفتار جمهوري كه در پرتو مفهوم اصلي گاه با ذكر اين آن

تأكيد دارد كه منظورش از اضمحلال تعليم و تربيت ديني فراتر از اين واقعيت است كه بخش  است؛ تربيت ديني

ضروري  را اگر چه فعلاً انديشيدن فراتر از اين ؛كنند زيادي از مردم اصلاً تعليم و تربيت ديني دريافت نمي

آيا نگراني ما . تواند به قدرت پيشين خودش بازگردد يا تعليم و تربيت مذهبي ميپرسد كه آ داند ولي مي نمي

وسيله  پيرامون تعليم و تربيت ليبرال و انتظار ما از چنين تعليم و تربيت ليبرالي ناشي از خلاء پديدآمده به

كه پيش از اين توسط  اي را نيست؟ آيا تعليم و تربيت ليبرالي قصد دارد وظيفه مذهبياضمحلال تعليم و تربيت 

تواند چنين كاركردي را  رسيد به انجام رساند؟ آيا تعليم و تربيت ليبرالي مي به انجام مي مذهبيتعليم و تربيت 

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p336(عرضه كند؟

دهد كه شناسايي هدف  ميشود؟ پاسخ  تعليم و تربيت اخلاقي چه مي پسگاه در برابر اين پرسش كه  آن

سوي درك ابزاري از  رو كه راهي به از آن است معناي فهم فضيلت زادگان به زادگان با هدف غيرنجيب نجيب

صداقت : كند ها را در اين مدل را ارائه مي سپس اشتراوس تعريف مفاهيم و ارزش. گذارد پيش پا مي رافضيلت 

. انجامد صرفه يا راحتي و صيانت از  خويش بي زندگي بهمشي نيست؛ سياستي كه به  چيزي جز بهترين خط

ديگر نيازي به تغيير حقيقي از . كه درنهايت به محاق فراموشي خواهد افتاد پذيرد فضيلت معناي محدودي را مي

بلكه فقط . بودن روح نخواهد بود  به متعلقات دنيوي به علقه به خوب) اگر نه غيراخلاقي(علائق پيش اخلاقي 
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 داين هم ضروري نخواهحتي  وطلبي شخصي به ايثارگري براي ديگران خواهد بود نفع اي از گرانه محاسبه انتقال

گيري شخصيت در تعليم و تربيت  تر از شكل رسد كه درستي نهادها و كارهايشان مهم نظر مي گونه به اين. بود

  )Strauss, What Is Liberal Education?, 1967.p339( .ليبرالي در نظر گرفته شده است

دانشمند كه عنواني تفكيك نشده مربوط به دوران پيش از مدرن است  -اشتراوس با تبيين مفهوم فيلسوفسپس 

دانشمند تحت اختيار  -كه در چنين شرايطي اساساً فيلسوف ا نقد اينپردازد و ب شناسي نقش آن مي آسيب به

ست و ناچار است كه از طريق شهرياران حاكم كار فاقد هرگونه قدرتي الذا  ؛مؤسسه پيشرو دانسته شده است

اما با . اگر شهريار منورالفكري باشد البته شهرياران است پس كنترل در اختيار به اين  نتيجه مي رسد كه. كند

هرچند . قدرت بايد تحت اختيار مردم قرار گيرد. پيشرفت روشنگري به قيوميت شهرياران هم ديگر نيازي نيست

نظر از اين حقيقت كه  ليكن صرف. سپارند دانشمندان نمي - ردم همواره گوش به فيلسوفدرست است كه م

 -به فيلسوف ؛شود كه اگر خواهان بقاست كردند جامعه روز به روز بيشتر مجبور مي چنين مي شهرياران هم

شان را  م آزاديآيد و راهي كه مرد ماندگي ميان روشنگري كه از بالا مي هنوز يك عقب. فرادهد دانشمندان گوش

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p340( .وجود دارد: دهند مورد استفاده قرار مي

ام مفهوم  مدعي شده همعنا ك بدين. سخن به ميان آوردم 41دانشمند - من از فيلسوف كه تاكنون اشتراوس با ذكر اين

دهد كه در اين اثنا فلسفه و  ي كار داشته است؛ توضيح ميبرا رااصلي، مفهوم قرن هفدهمي، هنوز نيروي خودش 

 وفلسيفيلسوف نيازي به آن ندارد كه دانشمند باشد و دانشمند هم نيازي ندارد كه ف. اند علم از هم جدا شده

پس از اين جدايي قواي ذهني، علم تفوق خود را . ها باقي مانده است دي از گذشته. اچ. فقط عنوان پي. باشد

اين . برد همگاني لذت ميشدن  شناخته  علم تنها منبع قدرت دوران ماست كه از به رسميت: آورده است دست به

فقط از باب تصادف خواهد بود كه دانشمندي حتي يك دانشمند بزرگ از . علم هيچ ربط ذاتي با حكمت ندارد

ليم و تربيت ديني و آفرين ميان تع جاي تنش ثمربخش و شرافت به. لحاظ سياسي يا خصوصي حكيم باشد

 .ليبرالي، اكنون ما شاهد تنش ميان روح و خصلت دموكراسي با روح و خصلت ويژه تكنوكراسي هستيم

)Strauss, What Is Liberal Education?, 1967.pp341-342(  
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 كه است ها به نسبيت ارزش نقد همانها وجود ندارد  اين برداشت كه امكان معرفت به ارزش بر نقد اشتراوس

يابد و او  حوزه تعليم و تربيت ليبرالي هم تسري مي بهاين نقد ؛ دانسته مي شودگري مدرنيته  برخاسته از نسبي

طور روزافزوني اين عقيده كه  به - به هنگام نگارش كتاب اشتراوس - كند كه طي هفتاد سال گذشته تصريح مي

معناي اين عقيده اين است  ؛قرار گرفته است ها وجود ندارد؛ موردپذيرش امكان معرفت عقلاني و علمي به ارزش

 .كه عقل و علم از نسبت به كشف تمايز ميان خير و شر ناتوانند

)Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p342(  

هاي  تر را كه خوشبختانه هنوز بعضي از توان هاي قديمي جا بايد سنت پذيرد كه در اين هرچند اشتراوس مي

كاسته  ذشت زمان روز به روز از قدرت آن سنت هازيرا با گ(انگاريم ناديده ؛اند خود را حفظ كردهپيشين 

كند كه اگر نگاهي به آنچه كه خاص عصر ماست يا خصلت عصر ماست  قدانه تأكيد ميبراي همين منت)شود مي

تر بگوييم  اگر درست .يابيم ميسختي چيزي فراتر از تأثير و تاثر ذوق عام در بالاترين درجه را  اندازيم به بي

اي را مطرح  جاست كه ما پرسش پيرامون تعليم و تربيت ليبرالي و دموكراسي توده در اين. تأثيري فاقد اصول

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.pp342-343( .كنيم مي

هاي تعليم و تربيت ليبرالي است از نظر  وزهگرايي در جامعه ليبرالي كه متكي به آم ازرش نهادن ويژه به تخصص

است كه هر پيشرفتي در  ورها خواهد انجاميد و حتي بر اين با اشتراوس به نوعي كم عمقي و حاكميت تكنسين

. شود با اين نتيجه كه احترام افراد منوط به متخصص بودن اوست گرايي منجر مي افزايش تخصص بهعرصه علم 

بخشيدن به  گستردگي و عمقهايش را در قبال  در معرض اين خطر است كه ارزشلذا تعليم و تربيت علمي 

خودش  - شناسي منطق يا روش - تنها علم همگاني بر اين پايه ممكن خواهد بود. موجوديت بشر از دست بدهد

  .دوها تبديل ش  به موضوع كار و در خدمت تكنسين

جستجو شده است؛ ) عموميت(ي جديد از يونيورساليسم گرايي در قالب نوع بنابراين، راه علاج براي اين تخصص

 .شود هاي زماني و فضايي ما احاله داده مي عموميتي كه به توسعه افق

)Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p343(  
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ليم و تربيت ها براي تع بيني كه پيش پرسش اشتراوس با طرح نقدهايش بر تعليم و تربيت ليبرالي در پاسخ به اين

يا براي اين كه فرد تعليم يافته به نحو ليبرالي به گونه اي كه دوباره به چيست؟ توده اي ليبرالي در دل دموكراسي

دهد كه ما نبايد انتظار داشته باشيم كه تعليم و تربيت ليبرالي  پاسخ مي قدرتي در دموكراسي تبديل شود؛ چيست؟

 ؛اين تعليم و تربيت همواره وظيفه و امتيازي خاص خواهد بود. ل شودبتواند به تعليم و تربيتي عمومي تبدي

ي سياسي بر حسب ادعاي خودش قدرت توانيم انتظار داشته باشيم كه تعليم و تربيت ليبرالي به حال نمي درعين

جتماعي از به ادراك مسئوليت ا نحو توان انتظار داشت كه به همان نمي تبديل شود زيرا از تعليم و تربيت ليبرالي 

  .از لحاظ سياسي با آن توافق داشته باشندسود برندگان انجامد يا  برند، بي كه از آن سود مي سوي همه آن كساني

هايي چون كارل ماركس كه او را پدر كمونيسم و فريدريش نيچه  اشتراوس براي اثبات مدعاي خود با ذكر نمونه

توانيم  ن در آن سطحي از تربيت ليبرالي بودند كه ما حتي نمينامد معتقد است اينا شيسم مياكه وي را ناپدري ف

  )Strauss, Political Philosophy: Six Essays, 1975.p344( .در خيال آرزومند آن باشيم

    

  :بندي جمع

ي به اين نظريه پايان ديويي ويژه به خواهان با قرائت ترقي اداتي كه بر تعليم و تربيت ليبرالياشتراوس در مسير انتق

رسد كه تعليم و تربيت توصيه شده از سوي آنها جامعه را از راه درست هدايت توسط نخبگان برگزيده خاصه  مي

كه  اين رغم گامي در طريق دوري از راه درست است و علي، و هر گامي در اين مسير دارد  دور مي  به انفيلسوف

كند كه بايد بفهميم كه بايد اميد  لي او تأكيد ميو ؛ويژه آمريكايي در معرض خطر دشمنان است جامعه ليبرالي به

از خطرهايي كه جامعه ليبرالي را از منظر اشتراوس از سوي دشمنان وحشي، خشن،  اين البته فارغ. ببريم

نيز مدفون خواهد  راكند آنان  هر آنچه ما را دفن مي: كند اشتراوس تأكيد مي. كند نظر و مكار، تهديد مي تنگ

توانيم در آرامش باشيم اما نبايد  تواند ما را در اضطراب افكند، ما مي هايي كه مي حل ه اين راهدر انديش. ساخت

سازي تعليم و تربيتي كه فقط  دليل معيوب تعليم و تربيت ليبرالي بالغين به از اينرو،.ها را معالجه انگاريم مسكن

  .تاوان يابدبايد ليبرال است،  باب احترام اسما يا من
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اگر به ماشين . ها ندارد اي براي ماشين ها سروكار دارد لذا فايده معتقد است تربيت ليبرالي با روح انساناشتراوس 

 يا صنعت تبديل شود ديگر قابل امتياز از صنعت تفريحات الا از جهت درآمد و تبليغ يا زرق و برق و فريبندگي

  .نيست

اي كه توسط تعليم و تربيت  كه جامعهو آن اين كند  اي نظريه خود را تكميل مي جمله بادرنهايت او صراحتاً 

اي متوسط است كه گوشش به صداهاي كوتاه و يا اساساً سكوت عادت كرده  شود؛ جامعه ليبرالي پرورده مي

است و طاقت شنيدن صداهاي بلند را ندارد و حتي در برابر آن ناشنواست و يا به تعبير ديگر، چشمان آنان به 

  .ت كرده و طاقت انوار مشعشع را نداردنورهايي ضعيف عاد
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